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پل ها و سربازها 
در گالری ایوان

شــرق: دو مجموعه از آثار نقاشی 
امیرحســین زنجانی در گالری ایوان 
به نمایش درآمد. گالری تازه تأسیس 
ایوان در دومین نمایشــگاه خود از 
اردیبهشــت میزبان  روز جمعه ۲۴ 
آثار امیرحســین زنجانی شده است. 
در ایــن مجموعــه که شــامل ۱۷ 
تابلوی نقاشــی رنگ و روغن اســت، 
زنجانی  نقاش شده اند.  پل ها سوژه 
در توضیح آثار خود گفت: مجموعه 
پل از ســال ۲۰۱۰ آغاز شد و بعد از 
مدتی توقف، دوباره ادامه پیدا کرد. 
کار روی ایــن مجموعه پنج ســال 
طول کشــیده اســت و بعــد از این 
نمایشگاه هم ادامه خواهد داشت. 
او که اولین نمایشگاه خود را در 
ســال ۸۶ برگزار کرده اســت درباره 
نحــوه انتخــاب موضــوع کار خود 
گفت: از زمانی که به صورت رسمی 
وارد جریــان هنر شــدم به موضوع 
جنگ پرداختم، چون متولد سال ۵۹ 
و آغاز جنگ هستم و دوره رشد خود 
را در منطقــه ای گذراندم که جنگ 
همیشــه وجود داشــت، به همین 
دلیل ایــن موضوع نقــش پررنگی 
در زندگی من داشــت. با وجود این، 
به طور مســتقیم به موضوع جنگ 
یا آثــار ضدجنگ نپرداختــم، بلکه 
حواشی جنگ و مسائل پیرامون آن 
را به صورت استعاری نمایش دادم. 
پــل  داد:  ادامــه  زنجانــی 
تصویــر  خرمشــهر  تخریب شــده 
معروفی اســت که برای بســیاری 
از ما آشناســت و اولین تابلوی این 
مجموعــه با الهــام از آن پل خلق 
شــد، ولی به مرور زمان مفهوم پل 

برایم تغییر کــرد و دیگر به نمایش 
یک بنای تخریب شده در جنگ اکتفا 
نکردم. حالا پل می تواند اســتعاره 
از ارتبــاط بیــن نســل ها، مهاجرت 
جوانان، فرهنگ های مختلف و حتی 
اخیر خاورمیانه  سیل مهاجرت های 
باشد، اما مهم تر از همه این مفاهیم 
آنچه در این تابلوها دیده می شــود، 
انتخاب کردن  مفهوم دل به دریازدن، 

و ریسک کردن است. 
او که سومین نمایشگاه انفرادی 
خــود را در گالــری ایــوان برگــزار 
می کند و سه نمایشگاه نیز در دوبی، 
ســنگاپور و لبنان داشــته است، با 
اشــاره به مجموعه دیگــری که در 
این نمایشــگاه به نمایــش درآمده 
گفت: یک مجموعه کوچک از سری 
«ســربازها» را هم در کنار مجموعه 
پل نمایش داده ام کــه پیش از این 
تعدادی از آنهــا به صورت تکی در 

ایران نمایش داده شده بود. 
این هنرمند جوان که کارشــناس 
افــزود:  اســت،  نقاشــی  ارشــد 
شــکل گیری این مجموعه به زمانی 
برمی گردد کــه من ســرباز بودم و 
دغدغه این موضوع را داشتم. سال 
۸۸ اولیــن کار از ایــن مجموعه در 
گالری مــاه به نمایش درآمد و پس 
از آن به شــکل های مختلف به این 
از  پرداختم. سربازهای من  موضوع 
فرهنگ ها و جوامع مختلف هستند 
و به شــکلی اســتعاری به اوتوریته 

نظامی گری طعنه می زنند. 
این نمایشــگاه تــا ۱۳ خرداد در 
گالری ایوان به نشانی الهیه، خیابان 
مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، 
بن بست حمید، شماره یک برپاست. 

قاب جادو

دایره ای که بیهوده ضخیم شد

صداوسیما اسیر چنبره ای از بن بســت های خواسته و ناخواسته 
شــده که مانع از جذب و راضی نگه داشــتن مخاطب می شوند. از 
همان ابتدای پیروزی انقلاب اســلامی و تحول بنیادین در ســاختار 
اداره و تولید محتوا در رادیــو و تلویزیون، مفاهیم و تعاریف تازه ای 
بر شــمایل کلی و عمومی برنامه ها حاکم شــد. این روند به شکلی 
طبیعی و بدیهی ناشــی از تعاریف تازه ای می شــد کــه آرمان های 
یک ملــت انقلاب کرده را بازتاب می داد. خط قرمزهایی معین شــد 
که بیشــتر دایره اخلاق عرفی، شرع و سیاست را دربر می گرفت. اما 
در گذر زمــان پیرایه هایی بر این آرمان های درســت افزوده و دایره 

خط قرمزها روزبه روز وسیع تر شد. 
زمان گذشت و زمانه عوض شــد. فناوری های ماهواره ای چنان 
پیشــرفت کرد که باوجود محدودیت، دیگر ســازمان صداوسیمای 
ملی تنها میهمان شبانه خانه های مردم نبود. ابتدا تصور این بود که 
با ممنوعیت و جمع آوری می توان این رقیب را از میدان به در کرد و 
بر ســلطه خیالی در این بازار رقابتی کاملا مبتنی بر چرخه عرضه و 
تقاضا ادامه داد. اما تجربه نشان داد که راهش این نیست. روزبه روز 
بر تعداد رقبایی که حتی ۱۰ درصد بودجه این سازمان عریض وطویل 
را هم در اختیار نداشــتند ولی به لحاظ جذب مخاطب در این بازی 
ناگزیر پیش می افتادند، افزوده می شــد. زمانی تصمیم گرفته شــد 
بــرای مقابله با این اوضاع نابســامان، نهضت ســاخت تله فیلم و 
ســریال به راه بیفتد. حتی فیلم ســازان نامدار و معتبر سینما - که 
تاکنون گذرشــان هم به حوالــی جام جم نیفتاده بــود- دعوت به 
همکاری شدند. صدها تله فیلم و سریال با نام های دهان پرکن تولید 
شــدند و روی آنتن رفتند و کســی آنها را ندید؛ ندید، چون همچنان 
صداوسیما خط کشی کمّی در دست گرفته بود و کیفیت را نتوانست 

کنترل کند؟ شاید، ولی مشکل اصلی این هم نبود. 
ظهور و بروز چندین شــبکه ماهواره ای فارسی زبان، صداوسیما 
را به چالشــی عمیق و جدی افکنده است. این شبکه ها با ارزش ها 
و ملاک های خود برنامه می ســازند و صداوســیما اساسا با اهداف 
تعریف شــده دیگــری فعالیــت می کنــد. در برخــی مــوارد برای 
نزدیک شــدن شــکلی به برخی برنامه های قابل بازتولید با مفاهیم 
جــاری، تلاش هایی صورت گرفــت که از همان ابتــدا هم محکوم 
به شکســت بوده اند. حتی برخی مدیران رده های پایین به شــکلی 
غیررســمی از  تهیه کنندگان و برنامه سازان زیردست خود خواستند 
به لحاظ فرم از برنامه های موفق شبکه های ماهواره ای تقلید کنند. 
اما این تقلیدها چنان ناشــیانه و فاقــد انگیزه معنایی بود که گاه در 
افکار عمومی و بازتاب آن در شــبکه های اجتماعی، دست انداخته 
شدند و دســت مایه لطیفه های فوری و روزمره قرار گرفتند. بالاخره 

راه چاره چیست؟ 
بیاییــد ابتــدا در مــورد این اصــل بدیهی بــه توافق برســیم. 
صداوســیمای مــا، برخــی جذابیت هــا و کشــش و کنش هــای 
مخاطب پسند را نمی تواند و نباید بازتولید کند. خط قرمز های آرمانی 
و انقلابی بــر رادیو و تلویزیون همچنان پابرجاســت. اما بحث تازه 
از اینجا به بعد آغاز می شــود. اشــاره کردم که در گذر زمان مواردي 
بر این اصول آرمانی و تعاریف اولیه افزوده شــد. به نظر می رســد 
سازمان صداوسیما و مخاطبان و دســتگاه های دیگر، باید روزی به 
این نتیجه برســند کــه می توان این خطوط قرمــز عرفی را کمی به 
عقب راند و به مرزهای واقعی تعریف شــده در بدو پیروزی انقلاب 
رســاند. می توان برنامه هایــی جذاب تولید کرد که نه مبانی شــرع 
اســلام را خدشــه دار کنند و نه بــه عرصه مخالفت یــا معاندت با 
ارزش های انقلاب و اصول نظام بیفتند و درعین حال موفق به جذب 
مخاطب شــوند. حلقه بایدهاونبایدهای فعلی رســانه ملی هرروز 
تنگ تر می شــود. تولید فیلم، ســریال یا برنامه ای که چندسال پیش 
بدون ایجاد مشــکلی در تلویزیون روی آنتــن می رفت، امروز عملا 
ناممکن اســت. عرصه چنان بر برنامه سازان تنگ شده که یا عطای 
همکاری با صداوسیما را به لقایش می بخشند یا به کار سردستی و 
بی انگیــزه رضایت می دهند. حاصل این بی انگیزگی هم بی تردید در 
برنامه هویدا می شــود و مخاطب را از خود دور می کند. تا زمانی که 
این خطوط قرمز اضافه برداشته نشــوند، وضعیت همین است که 

مشاهده می کنیم. 
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بســیاری اســماعیل میرفخرایی را با اجــرای برنامه های علمــی به خاطر 
می آورنــد. هرچند فعالیــت او در تلویزیون بعد از انقلاب محدودتر شــد 
و ردپای او در ســاخت و تولید بســیاری از برنامه هــای پرمخاطب رادیو و 
تلویزیون دیده می شــود، اما عمده ترین فعالیت او در تمام این ســال ها، 
آموزش بوده اســت؛ نکته ای که اتفاقــا آن را کلیدی ترین عامل موفقیت 
تلویزیــون می داند. بــا میرفخرایی درباره شــرایط حال حاضــر تلویزیون 

صحبت کردیم.

مدت زمان زیادی از ایران دور بودید. ماجرای ترك ایران چه بود؟ �
بعــد از انقلاب من به بازنشســتگی دچار  شــدم. طبعا بعــد از انقلاب 
بســیاری از تهیه کنندگان تلویزیون شغلشــان را از دست دادند. من هم در 
۳۰ ســالگی بازنشسته شــدم. بعد از آن هیچ وقت شغل تلویزیونی نداشتم 
و گهگاه بر اســاس نیازی که تلویزیون احســاس می کرد، برنامه هایی تولید 
می کردم. از جمله برنامه «با طبیعــت» به تهیه کنندگی آقای آتش افروز و 

اجرای من، که در زمان خودش مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
البته شایعاتی در مورد ممنوع التصویرشدن شما هم وجود داشت. �

من تقاضای تصویری نداشــتم که چنین مشــکلی ایجاد شــود. ممکن 
اســت برخی دوســت نداشــته باشــند در تلویزیون کار کنم، اما هیچ وقت 
ممنوع التصویر نبوده ام. معیشــت من در تمام این سال ها از طریق ساختن 
فیلم بــرای کارخانه ها و فعالیت در این حیطه به صورت آزاد بوده اســت. 
بنابراین تلویزیون محل رزق من نبوده و درحال حاضر بازنشســته تلویزیون 
هســتم. من همیشه عاشــق کارم بودم. ســال دوم رشــته زیست شناسی 
بودم که تلویزیون ملی ایران شــروع بــه فعالیت کرد و من به عنوان گوینده 
برنامه ها کارم را در تلویزیون آغاز کردم. آن زمان در میان برنامه ها، ســاعت 
پخش برنامه هــای بعد را اعلام می کردم، چراکه نیــاز بود زمانی بگذرد تا 
دستگاه ها برنامه های بعد را آماده کنند و مثل الان همه چیز با دستگاه های 

پیشرفته انجام نمی شد.
گاهی وقت ها هم خبر می خواندم. آن زمان به خواست رئیس تلویزیون 
برای تحصیل در رشته رسانه به آمریکا سفر کردم. بعد از اتمام تحصیل به 
ایران آمدم و هم زمان با انقلاب و بعد از آن طی پاکسازی کارکنان تلویزیون، 
با ســه مرتبه تنزل از مقام مدیر برنامه از شبکه دو، به تهیه کنندگي رسیدم و 
بازنشســته شدم. خوشحالم که این پاکسازی برای من به شکل بازنشستگی 
بود؛ چراکه از شرایط التهابی بیرون آمدم و اینکه می توانم از برخی امکانات 
صداوســیما استفاده کنم. درنتیجه بسیاری از برنامه هایی که بعد از انقلاب 
در صداوســیما کار کردم بر اســاس قرارداد موردی بود. مثل مشــارکت در 
راه اندازی رادیو گفت وگو. در تمام این سال ها، ارتباط من با رادیو و تلویزیون 
به طور کل قطع نشــد. اما نســل جوان ممکن است من را نشناسند چرا که 

رابطه مستمر با رادیو و تلویزیون نداشتم.
به واسطه تجربه شما به جهت تولید برنامه در خارج از کشور و ایران،  �

فکر می کنید به چه دلیل طی چندسال اخیر برخی از برنامه های تلویزیون 
ما تقلیدی از برنامه های پربیننده خارجی شده است؟

 به نظر من یکي از دلایل آن فني اســت. ماهواره پیش از اینکه در ایران 
فراگیر شــود، در خارج از کشور تجربه شده بود. ۲۳۰ سال بعد از دنیا تجربه 
روزنامه در ایران به انجام رسید و ۷۰ سال پس از آن، روزنامه هم مثل رادیو- 
تلویزیون در کنترل دولت بود. مجموعا ۳۰۰ ســال عقب هســتیم. در نتیجه 
بســیاری از شبکه های خارجی در طی مدت زمانی طولانی مخاطبان داخلی 
ما را جذب کردند. دیگر موردی که به نظر من در پاســخ به این پرسش نکته 
مهمی اســت موضوع خبر است. مردم به دنبال خبرِ با انصاف هستند. مردم 
مــا بیش از هر چیزی ایــن روزها برای تفریح و ســرگرمی جذب ماهواره ها 
و شــبکه های خارجی شــده اند. تلویزیون ما به دلیل تجربه کم در انتخاب 
تهیه کنندگان در طی سال های اخیر، بخش زیادی از مخاطبانش را از دست 
داد. امــا به ماجرای تقلید می توان از زاویه دیگری هم نگاه کرد. متأســفانه 
ما هیچ وقت مدل ملی و ایرانی برای تصویرگری نداریم و طبیعی اســت که 
برخی گمان کردند با تقلید از برخی برنامه های پرمخاطب خارجی می توان 
مخاطب را با خود همراه کرد. معتقدم که ایده اجراشده به هیچ وجه کاربرد 

ندارد و هر آدمی باید از خودش خلاقیت و ایده داشته باشد.
متأســفم که در طی این ســال ها تهیه کنندگانی سر کار آمدند که کفایت 

تهیه کنندگی را نداشــتند، در نتیجه فکر کردند اگر ادای یک برنامه خارجی 
را دربیاورند این برنامه موفق خواهد شــد. از طرف دیگر هم می توان گفت 
اساسا تصویرگری در فرهنگ ما ایرانی ها کم بوده، چراکه با فقر تئاتر روبه رو 
بودیم. تلویزیون ما باید ســعی می کرد که در تمام این سال ها تهیه کنندگان 
و دســت اندرکارانی با تفکر ایرانی تربیت کند. اساســا یکــی از انگیزه های 
راه اندازی مدرســه ســینما و تلویزیون همین موضوع بــود منتها این تفکر 
در میانه هــای راه به ســمت دیگری رفت و کارکردش تغییــر کرد. یکی از 
ســاختارهای ایرانی، برنامه های گفت وگو محور است. ما ایرانی ها سال های 
سال قهوه خانه داشــتیم و بحث و گفت وگو جزئی از زندگی روزانه ماست 
اما الگویی که باید بر اساس آن یک برنامه گفت وگومحور موفق تولید شود، 
وجود نداشــته و تقریبا بســیاری از تجربه های ما در این زمینه ناموفق بوده 

است.
البته بحث اجــرا در برنامه های گفت وگومحــور هم موضوع دیگری  �

است که می توان نگاه آسیب شناســانه ای به آن داشت. جدا از محتوا، 
بسیاری از برنامه های گفت وگومحور ما به لحاظ نوع اجرا، کارهای موفقی 

نیستند.
بلــه. متأســفانه «تــاک شــو»ی واقعــی در ایــران نداشــتیم و اغلب
«تاک شــو»های ما ناموفق بوده است و بیشــتر مجریان این برنامه ها مثل 
آدم های عصاقورت  داده برنامه اجرا کرده اند. آداب اجرای چنین برنامه هایی 
نیز متفاوت اســت. اصلا در ابتدا باید مجری را محک بزنی که چه جایگاه و 
مقامی دارد. آیا دانش او برای اجرای برنامه ای که به او ســپرده شده است 
کافی اســت؟ اغلب مجریان ما هنوز نمی دانند با چه میهمانی چطور باید 
صحبت کنند. بســیاری از هاردتاک های تلویزیون های خارج از کشور، برای 
اینکه از میهمانشان اطلاعات بگیرند به او حمله می کنند، منتها با اطلاعات 
و دانش با او وارد چالش می شوند. اما در کشور ما برعکس است مثلا سفیر 
کشور دوست را به تلویزیون کشورمان دعوت می کنیم و با او مثل هاردتاک 

رفتار می کنیم؛ چون نمی دانیم کارکرد مصاحبه چیست.

موفقیــت اغلب برنامه ها در تلویزیون های خارج از کشــور به این دلیل 
اســت که هدف برنامه از نظر برنامه ساز روشن است. در اینجا می بینیم که 
حتــی یک بازیگر می تواند اجرا کند در صورتــی که بازیگری با اجرا زمین تا 
آسمان تفاوت دارد. معتقدم طی سال های اخیر بسیاری از مفاهیم برای ما 
تغییر کرد و سعی داشــتیم در تلویزیون سبکی را ابداع کنیم و به این دلیل 
که آدم های آگاه در این زمینه انگشت شــمار بودند، فکر کردیم بهترین مدل 
غرب اســت. برای همین بســیاری از برنامه های ما مدل برنامه های غربی 
اســت. ممکن اســت برخی از آنها در جذب مخاطب موفق شده باشند اما 

برخی دیگر در فرهنگ ما معنی ندارند...
پس مي توان این طــور نتیجه گرفت که به دلیــل نادیده گرفتن نگاه  �

ملي در ســاخت آثار تلویزیوني شبکه هایی مثل«من و تو» کاري را که ما 
می توانیم انجام دهیم، انجام مي دهند.

بله. البته مشکل اصلی ای که در این زمینه با آن مواجه هستیم نداشتن 
سواد رســانه ای اســت. از مردم عادی هم نمی توان انتظار سواد رسانه ای 
داشت. به هرحال سبک زندگی مردم تغییر کرده است. فکر کنید فردی بعد 
از یک روز پرکار به خانه می آید و طبعا دوســت دارد تفریحی داشــته باشد 
و ظاهرا شــبکه های ماهواره ای ســرگرمی خوبی برای مردم است. با اینکه 
ما در تولید برنامه با محدودیت هایی روبه رو هســتیم، اما دلیل نمی شــود 
کــه نتوانیم کار خلاقانه ای انجام بدهیم. به هرحال ســریال ها و برنامه های 
خوبی در ســال های اخیر ساخته شده اســت اما بخش اعظمی از تولیدات 
نیز نیازمند شــرایط اقتصادی مطلوب است. پاسخ به این پرسش و بخشی 
از انتقادهایــی که می توان مطرح کرد به فرهنــگ و تفکر ما و بخش دیگر 
به رســانه مربوط اســت. متأســفانه ما تجربه کافی در تولیــد برنامه های 
سرگرم کننده نداریم. مثلا همان اوایلی که تلویزیون در ایران راه اندازی شد، 
برنامه نقالی داشــتیم. برنامه نقالی به ظاهر بــه درد تلویزیون نمی خورد، 
اما با فرهنگ مردم ما هم خوانی داشــت و از آن استقبال می شد، اما چون 

فکر کردیم که از مد افتاده اســت دیگر به ســراغ آن نرفتیم. متأســفانه ما 
هیچ وقت مدل درســتی برای تلویزیون کشــورمان طراحی نکردیم و مردم 
ما به تلویزیون ها و شــبکه های ماهواره ای پناه بردند. مشــکل دیگر ما این 
اســت که در ایران، همیشــه با رادیو- تلویزیون های دولتی مواجه بوده ایم 
و همین باعث درجازدن ما در حوزه برنامه ســازی شــده است. با این حال 
بدون تعــارف، تلویزیون ما در ســال های اخیر برای کیفیــت برنامه هایش 
تــلاش می کند. حتی اخیرا فرمت خبر تغییراتی داشــته اســت و به اعتقاد 
من تلویزیون ما بیشــتر از ناحیه نداشــتن آدم های متعهد و حرفه ای که به 
کارشان مسلط باشند آسیب می بیند. در حقیقت چیزی که جامعه ما به آن 
نیاز دارد آموزش اســت. مثلا شبکه چهار از آن دست نمونه هایي است که 
همراه با ســرگرمي به مردم آموزش مي دهد. منتها در مقابل بهترین برنامه 
در شــبکه چهار، برنامه «خندوانه» پخش مي شود و بسیاري از برنامه هاي 
این شــبکه دیده نمي شــود. از نظر من، تفکیك شــبکه ها به صرف شبکه 
ســرگرمي یا شبکه علمي نیز صحیح نیســت. نیاز است تلویزیون برحسب 
مخاطب برنامه بســازد. یعنی به عنوان مثال شــبکه یک، هم برنامه علمی 

داشته باشد و هم سرگرمي.
البته در تکمیل صحبت هاي شما باید بگویم نبود خلاقیت هاي فردي  �

هم در روند برنامه سازي ما در تلویزیون به شدت آسیب زننده بوده... .
بله. متأســفانه همه چیز با معیار پول جلو مي رود. یکي از نقاط ضعف 
تلویزیون ما در این ســال ها این بود که تعریف تهیه کنندگی صداوســیما با 
تهیه کنندگي سینما اشــتباه شد. تهیه کننده در سینما تعریف مشخص خود 
را دارد؛ فردي که با ســرمایه مشــخصي کاري تولید مي کند. اما تهیه کننده 
تلویزیون به این معني اســت که آن فرد مدیر پروژه و نماینده تفکر سازمان 
اســت. ذوق تهیه کنندگــي تلویزیــون به مــرور از بین رفت و مســئولیت 
تهیه کننــده تلویزیون تنزل پیدا کرد. یکي از اشــتباهات رادیو و تلویزیون در 
تفکیک نکردن تهیه کنندگان سینما از تلویزیون است. همان طور که معتقدم 
یك مجري باید کارمند ســازمان باشد نه اینکه در اداره اي کار کند و ساعاتي 

را هم در تلویزیون بگذراند.
اما مورد دیگري که در ارتباط با پرسش شما باید به آن اشاره کنم درباره 
خطوط قرمز تلویزیون اســت. هنوز هم بســیاري از برنامه سازان تلویزیون 
نمي داننــد دقیقا چــه چیزهایی خطــوط قرمز تلویزیون اســت. با این حال 
وقتي رادیو و تلویزیون هاي دنیا را رصد مي کنم مي توانم بگویم شــرایط ما 
به گونه اي نیست که از همه چیز ناامید شویم و مي توان هنوز خوش بین بود.

اما درحال حاضر کیفیت ســاخت آثار تلویزیوني به گونه اي است که  �
خیلي نمي توان نیمه پر لیوان را دید... .

نمی دانم، شاید هم شــرایط به گونه ای است که شما مي گویید. در تأیید 
صحبت هاي شــما من در مورد بســیاري از برنامه هایي که از شــبکه هاي 
مختلف پخش مي شود چنین حســي دارم. اما به عنوان مثال شبکه ای مثل 
شــبکه مســتند با برنامه هاي جذابي که براي مخاطبانش در نظر مي گیرد 
باعث امیدواري اســت. البته اگر کلیت را بررســي کنیم عملکرد تلویزیون 
به گونه ای بوده که بازي را به شبکه هاي رقیب واگذار کرده است. عمده ترین 
دلیل این موضوع هم خودسانسوري ماســت. معتقد نیستم که در رادیو و 
تلویزیون یك کشــور مي تــوان هر چیزي را گفت اما نیاز اســت تا محدوده 
معینی داشــته باشــد. از نظر من رادیو و تلویزیــون نیازمند یك خانه تکاني 

اساسي است.
اگر به عنوان برنامه ساز از شما بخواهند مدلي براي برنامه سازي ارائه  �

کنید، چه مي کنید؟
نمي توانم بســازم. بزرگ ترین فاجعه این اســت که هیچ کاری نمي توان 
انجام داد. اگر به من اجازه داده مي شد یک تلویزیون جمع وجور راه بیندازم 
مي توانســتم الگویي که مدنظرم هســت را ارائه کنم. قطعــا از عهده این 
کار برمي آیــم چراکه تجربه انجام چنین کاري را دارم. چند ســال پیش در 
جزیره کیش با چهارنفر رادیو راه اندازي کردم و نتیجه خوبي داشــت. تعدد 
شــبکه هاي رادیویي که کارکرد مشــخصي هم ندارند از آن دست اتفاقاتي 
اســت که باید روي آن تجدیدنظر کرد. رادیو نیازمند این است که منطقه ای 
و بومي باشــد تا مســائل منطقه ای در آن بررسي شــود. اگر از من خواسته 
شود شــبکه رادیویي راه اندازي کنم در شهر کوچکی مثل تفرش یک رادیو 
راه اندازي مي کنم، همان طور که در اســترالیا تجربه ای این چنیني را داشتم. 
مثلا مي توان یك رادیو براي بازنشستگان یا رادیویي براي نابینایان راه اندازي 
کرد. در نهایت باز هم تأکید مي کنم مشــکل آموزش در رادیو و تلویزیون ما 
جدي است و اگر دست من باشد، بسیاري از کارکنان فعلي صداوسیما باید 
مجددا امتحان و درخواست حضور در سازمان صداوسیما را بدهند. چراکه 

بسیاري از آنها از نظر من به هیچ وجه مناسب کار در این سازمان نیستند. 

 مازیار فکرى ارشاد

متأسفانه همه چیز با معیار پول جلو مي رود. یکي از نقاط ضعف 
تلویزیون ما در این سال ها این بود که تعریف تهیه کنندگی صداوسیما 
با تهیه کنندگي سینما اشتباه شد. تهیه کننده در سینما تعریف مشخص 

خود را دارد؛ فردي که با سرمایه مشخصي کاري تولید مي کند. اما 
تهیه کننده تلویزیون به این معني است 

که آن فرد مدیر پروژه و نماینده تفکر سازمان است

گفت وگو  با اسماعیل میرفخرایی
مردم خبرِ  با  انصاف می خواهند
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